
 
 

 
 

 

 

 

 مراحل حیات و ممات در آیه یازدهم سوره غافر

 الله صالحیحبیب

 چکیده
 موضوع غافر، مبارکة سورة ازدهمی ةیآ در خصوص به میکر قرآن متعدد اتیآ در
 بحث ت،اس بشر یبرا اسلام نید ینیب جهان لیمسا نیمهمتر از که یممات و اتیح تعدد

 و عهیش از اعم اسلام ییعلما و نیمفسر دگاهید شده یسع مقاله نیدرا. گرفته صورت
 ینیب باز مورد ممات، و اتیح مراحل مورد در شان؛ خود  خاص یکلام کردیرو با را یسن
 به یزندگ و مرگ لیمسا عمدة و است عادیم اسلام نید اصول از یکی رایز. دهد قرار
 به را ما یروز که یوزندگ مرگ تعداد از که طلبدیم جهت نیا یرو است، مرتبط عادیم

 اتیح و امتیق مسألة یرو اسلام نید در  رد؛یبپذ صورت قیتحق و بحث گرد،یم اغوش
 ثیح به تیبشر بر که یزندگ و مرگ مراحل نییتع در اما. شده فراوان دیتأک مجدد
 یرو شود،یم دهید متناقض بسا چه و متفاوت یها داشت بر گذرد،یم مسئول موجود

 یدگاهاید غافر مبارکة سورة یازدهم ةیآ دادن قرار محور با مقاله نیا در جهت نیا
 یدگاهاید و اتینظر مقاله نیا در البته. است شده گرفته یبررس به  مسلمان شمندانیاند
 .دهدینم دست به را یمشخص گذشت سر کی شده یبررس که

  .یسن دگاهید عه،یش دگاهید.رجعت ممات، ات،یح ها:کلید واژه

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1397 پاییز و زمستان/ همد شماره/ مپنج سال  
154-513  
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 مقدمه
از دیر باز مسألة مرگ و زندگی برای بشر جای سوال داشته است. روی این جهت 

ممات به چاه افراط غلطیده و قائل به تناسخ و ای در مورد تعداد حیات و است که عده
ای دیگر گرفتار تفریط شده و منکر حیات مجدد ارواح برگشت مکرر ارواح شدند، عده
ای به پیروی از ادیان الهی راه میانه را پیموده و قائلند که بشر شدند. در این میان عده

 د ولی محدود و جاودانه.باشسوای از این مرگ و زندگی مرگ و زندگی دیگری نیز می

در نگاهی ابتدایی به اموزه های اسلامی به وضوح به دو تعبیر دنیا و اخرت، دار فنا و 
دار بقا و عالم اکتساب و عالم احتساب؛ بر می خوریم. که عالم اخرت را با تعبیر میعاد 

ن در ضمیکی ازاصول اسلام معرفی نموده است. اما ادبیات دینی اعم از روایات و ایات، 
این ها به عنوان تفسیر مراد و مقصود آیات و روایات در  تحقیقات اندیشمندان اسلامی، 
در تعیین تعداد مرگ و زندگی که قرار است انسان آن را بگذراند، با سوالات زیل مواجه 

 است. 

گذراند؟ انسان از نظر ایدئولوژی قرآن و اسلام، چه مراحلی از حیات و ممات را می
رگ و موت که از بدو خلقت انسان تا مرحلة نهایی یوم الحشر در سر راه انسان تعداد م

وجود دارد چند تا است؟؛ برای بشر یک مرگ است؟ اگر همین مرگ و زندگی باشد و 
 تمام، پس حیات برزخی، رجعت و قیامت کجاست؟

آید. در مورد این میجواب این سوالات از مباحث پچیده و غامض قرآن به حساب 
حیات و ممات که آیات متعدد  قرآن بدان اشاره دارد، مفسرین فریقین  شیعه و سنی 

 گرفتار تعدد آرا و تحیر در درک و فهم منظور آیات قرآن گردیده اند.

های دین اسلام، در موارد متعدد بخصوص در بحث از تعدد مرگ و زندگی در آموزه
رازای دین اسلام دارد. روی این جهت آیة یازدة سورة مبارکة غافر قدامت و سابقة به د

اندیشمندان مسلمان از قدیم الایام در مورد چنین موضوعی در مباحثی تفسیری  و 
 کلامی بحث و مناقشات علمی داشته اند. 

باشد. سورة غافر می 11از جمله آیاتی که فوق تصور در معرکة آرا و نظریات است. آیة 
 توان در مورد این آیه یافت..که بیش از ده تا تفسیر میتا جایی

جهت تنقیح و شفافیت موضوع، متون کهن و جدید تفسیریی شیعه و سنی به بررسی 
گرفته شده است. البته تفسیری که بدون اشکال و نقص در مورد این آیه بیان گردیده 

 باشد به نظر نرسیده است. 



 
ب

حبی
ر/ 

غاف
ره 

سو
م 

ده
یاز

یه 
ر آ

ت د
ما

و م
ت 

حیا
ل 

اح
مر

حی
صال

لله 
ا

 

137 

 سخن آغازین
سوره «)روٍُ  منن سَبِیل خُ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتیَنَْ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهلَْ إلِىَقَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَینِْ »
 (.11غافر/

در این مقاله موضوع بسیار مهمی که از لوازم اصول دین هر شخص مسلمان  به 
باشد؛ مورد تحقیق و پژوهش واقع آید که همانا مسألة تعدد حیات و مرگ میحساب می

دد. این موضوع با محوریت آیة فوق و آیات مرتبت دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرمی
های شود، در اخیر  دیدگاهسنت  مطرح میگرفت. در ابتدا نظریات علما و مفسرین اهل

 مفسرین شیعه مطرح خواهد شد. 

 سنتدیدگاه مفسرین اهل
ة غافر،  این است که یکی از دیدگاهای مطرح شده در مورد آیة یازدة سورة مبارک .1

منظور از دو مرگ: الف( مرگ قبل از ولوٍ روح در بدن است. ب( مرگ از دنیا است. 
منظور از دو حیات: الف( حیات در دنیا است. ب(  دیگری حیات در آخرت است. قائلان 
این نظریه جمعی از مفسرین صحابه و تابعین هستند همانند: ابن عباس، مجاهد، ضحاک 

. سمر قندی،بی 117ص  5، 14119ٍ. ابن عجیبه، 53ص  5ق، 1418ٍ) بیضاوی، .و ابو مالک

 (.199ص  3تاریخ، ٍ

در اضواءالبیان با قاطعیت و تصریح تمام این آیه را بر این دیدگاه حمل نموده و تفسیر 
طُونِ فیِ بُ الْإِمَاتَةُ الْأوُلىَ، الَّتیِ هِیَ کَوْنُهمُْ » ... داند: بر خلاف آن را غیر قابل پذیرش می

و َالْإِمَاتَةُ الثَّانِیَةُ هیَِ إِمَاتَتُهُمْ   .أُمَّهَاتِهِمْ نُطَفًا وَعَلَقًا وَمُضغًَا، قَبلَْ نَفْخِ الرُّوحِ فِیهمِْ...
لْإِحْیَاءَةَ یَاءَتَیْنِ: اوَصَیْروُرَتُهُمْ إلِىَ قُبُورهِِمْ عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِهِمْ فیِ دَارِ الدُّنْیَا وَأَنَّ المُْرَادَ باِلْإحِْ

زَاءِ جَالْأوُلَى فِی دَارِ الدُّنْیَا، وَالْإحِْیَاءَةُ الثَّانِیَةُ، الَّتیِ هِیَ الْبَعثُْ مِنَ الْقُبُورِ إِلَى الْحِسَابِ، وَالْ
ص 6ق، 1415ٍ) شنقیطی، .«وَالْخُلُودِ الْأَبَدِیِّ، الَّذِی لَا مَوْتَ فِیهِ، إِمَّا فیِ الْجَنَّةِ وَإِمَّا فیِ النَّارِ

374). 

سورة  28یة کنند آاند شاهد و دلیلی که از آن استفاده میکه قایل به این دیدگاهکسانی
کَیْفَ تَکْفُرُونَ بالله وَکُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ »بقره است
ی ورزید در حالفرماید: شما چطور به خدا کفر میشریفه خداوند می در این آیة« تُرجْعَُونَ

یش کند و بعد بسومیراند و سپس زنده میکه موات بودید و شما را زنده کرد. سپس می
که در آیة مورد بحث از دو اماته سخن گفته شده ولی کنید. اما از آن جاییباز گشت می

ندن( و از  یک موت) مرده( سخن رانده شده سوره بقره از یک اماته) میرا 28در آیه 
 دانند؛پیام نمیاست، روی این جهت خیلی از مفسرین این دو آیه را هم
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اما در اضواءالبیان برای تطبیق پیام این دو آیه و رفع اشکال موجود، بدین نحو  
تواند مجوز اطلاق اسم میت بر کند: آنچه که پیش من ظاهر است که میاستدلال می

غه که این علقه و مضباشد. به دلیل اینعلقه و مضغه شود خود همین علقه و مضغه می
»           (14سوره نوح/ «)وَقَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوَاراً»کنند مراحل و تحولات زیادی را طی می

ها در جریان این تحولات بعضی وقت« یَخْلُقُکُمْ فیِ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ خَلْقاً مِّن بعَْدِ خَلقْ 
که این تحولات روی یک چیز ها فاقد حیات، از آنجاییدارای حیات است و بعضی وقت

ی که بعض وقت دارای حیات و بعض وقت فاقد حیات و مضغهجاری است) همان علقه 
ق، 1415) شنقیطی،باشد(  پس صحیح است که ما اسم میت را بر علقه اطلاق کنیممی

 . (374ص 6ٍ

ایشان با این تحلیل خواسته اثبات کند، انسان قبل از حیات دنیا نیز حیات داشته که 
اطلاق اسم میت بر علقه و مضغه صحت  ها نبوده(به اعتبار آن حیات ) که در بعض وقت

کند، تا اشکال اماته و میت را حل کند. در نتیجه تفاهم بین بیان این دو آیه به پیدا می
سورة زمر نیز به حیث مؤید استفاده کرده. اما در  6سورة نوح و آیة 14وجود آید. از آیة 

ة که ایشان در ضمن حقیقت این یک ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و این دو آی
و که از این دسخنان خود یاد آور شده هیچ مدخلیتی به ادعای ایشان ندارد، تنها چیزی

تواند شود تدریج  مراحل خلقت انسان است که این تدریج در خلقت میآیه استفاده می
که مراحل اولیه شکل گیری جسم جنین در رحم مادر، بدین بدون حیات هم باشد چنان

گیرد. حیات و نفخ روح بعد از تمام شدن و کامل شدن اعضا و جوارح می شکل صورت
گرد. به هر صورت این نظر طرف دارانی زیاد دارد و هرکه متوسل به دلیلی صورت می

شده است، ولی با اتمام این مقاله روشن خواهد شد که هیچ کدام از این نظرات قانع 
 کننده نیست.

ور بیگانه ارائه کرده است که تا بین این آیه و آیه مذکدر ایسرالتفاسیر، تفسیر خیلی 
در سورة بقره همگونی ایجاد کند، این همگون سازی به دیگر گونی ترجمه این آیه 

رَبَّنَا خَلَقْتَنَا مِنْ عَدَم  ولََمْ تَکُنْ » خورد: انجامیده است، چنانکه در این عبارت به چشم می
انْقَضتَْ آجَالُنَا، وَأَحْیَیْتَنا أَوَلاً بِنَفْخِ الَأرْوَاحِ فِینَا وَنَحْنُ فیِ الأَرْحَامِ،  لَنَا حَیَاةٌ، وَأَمَتَّنَا حِینَ

ول است این عبارت تفسیر از اماته ا« وَأَحْیَیْتَنَا بِإِعَادَةِ أَروَْاحِنَا إِلَى أَبْدَانِنَا یَوْمَ البعَْثِ، والنُّشُورِ
در حال که کفار ( 4024ص1)اصعد حومد، بی تا، ٍ«ولََمْ تَکُنْ لَنَا حَیَاةٌ رَبَّنَا خَلَقْتَنَا مِنْ عَدَم » 
گوید تو مارا دو بار میراندی یعنی اینکه ما زنده بودیم ولی ایشان تفسیرکرده که تو می

 مارا خلقت کردی در حال که هیچی نبودیم.
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اما اگر ما  سوره بقره باشد.28شاید منظور ایشان در این تفسیر مفهوم همان آیه  
بخواهیم با این چنین دیگرگونی این مطابقت را به وجود آوریم. باز اشکالات دیگری 

 ماند مانند: حیات و مرگ برزخی، حیات و مرگ نفخین صور. جواب میاست که بی

ابوبکرجزایری نیز  تفسیر شبیه به تفسیر اصعد حومد از این آیه بیان نموده است. در 
همان مطالب که در مورد نظر اصعد حومد گفته شده صادق است، باره نظر ایشان نیز 

أی أمتنا مرتین الأولى عندما کنا عدماً فخلقتنا »شود: که در این عبارت مشاهده میچنان
، والثانیة عندما أمتنا فی الدنیا بقبض أرواحنا ، وأحییتنا مرتین الأولى لما أخرجتنا من 

) «نیة بعد أن بعثتنا من قبورنا أحیاءبطون أمهاتنا أحیاء فهذه مرة والثا
 (444ص 3ق،1424ٍجزایری،

وق به حیات که لفظ اماته  مسبدر التحریر والتنویر نیز تأکید براین تفسیر شده؛ اما این
است و اگر این را برحالت قبل از نفخ روح در کالبد جسد انسان بدانیم بر خلاف وضع 

 ید بر طرف کرد؟.لغت است. این اشکالی عمدة است، چگونه با

گوید: استعمال لفظ موت و اماته بر حالت قبل از ولوٍ روح استعال در جواب می 
که لفظ موت را  به کار برده از باب استعاره است. این چنین روشی مجازی است و این

در قرآن نظیری زیادی دارد. اما اگر اشکال شود که در این جا استعمال حقیقت و مجاز 
گرفته چه باید کرد؟ چون لفظ اماته به یکی از حالاتی که همان مرگ همزمان صورت 

از دنیا باشد حقیقت است و به حالت قبل از حیات دنیا مجازاست. در جواب این اشکال 
گوید این نظیر استعمال لفظ مشترک همزمان به دو معنی است و در نتیجه مشکلی می
 .سوره غافر( 11) تونسی، بی تا، ذیل آیه ندارد

که آیا استعمال لفظ مشترک همزمان به دو معنی مجاز است یانه؟ بحث در بارة این
به شدت معرکة آرا و نظریات است که در جای خود مورد مناقشه است. اما ایشان در اخیر 

افزاید که به کار بردن لفظ موت به حالت قبل از ولوٍ روح در بدن انسان جایز است می
 باشد که مسبوقت دوم است، حالت دوم همان موت از دنیا میچون از باب تغلیب به حال

. ابن جوزی، 97، ص24) محمد طاهر تونسی، بی تا، ٍبه حیات است و موافق به وضع لغت

،ص 12.  خطیب،بی تا، 358ٍ، ص4ش،1383ٍ. دروزه محمد عزت، 1870، ص1ق، 1416ٍ
1212  ). 

سوره بقره بر این  28ه به آیة ولی به نظر می رسد ایشان نیز به خاطر تطابق این آی
کند و در جواب از استعمال لفظ اماته به این چنین توجیهات متوسل تفسیر پافشاری می

شود، ولی حل مشکل تنها به این توجیهات ممکن نیست چون اشکالاتی در این زمینه می
 شود که در آینده به آن پرداخته خواهد شد. از نواحی دیگر نیز مطرح می
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یر مظهری نیز به این نظر تأکید شده و علت پا فشاری ایشان بر این نظر نیز در تفس
از  گوید منظورهمان مطابقت بین این آیه با آیة مذکور در سورة بقره است. ایشان می

اماته اول خلق اماته است یعنی: اینکه مارا مرده خلق کرده. تفصیل نظر ایشان این است 
ه ما را مرده در اصلاب پدران ما خلق کردی، در رحم که مراد از موت اول این است ک

گوید این نظر از ابن عباس و ضحاک نیز نقل شده مادران ما و در دنیا زنده کردی. می
است؛ اما نظر دیگر این است که مراد از مرگ اول مرگ از دنیا است نه حالت مرده بودن 

وید گدر نقد نظر سدی میقبل از حیات دنیوی که این نظر از سدی نقل شده. ایشان 
گوید لفظ اماته فرع بر حیات است در حالی سبب گرایش به این نظر این است که می

ه خود رود چنانککه این درست نیست به خاطر که اماته به خلق کردن مرده نیز بکار می
، 8ق، 1412ٍ)مظهری،ایشان به این نظر معتقد است و آیه را این چنین تفسیر کرده است

 (.89، ص 4ش، 1322ٍ. دکتر وهبه زحیلی، 248ص

گوید: مرگ اول از دنیاست و مرگ دوم از قبر، حیات اول سدی در تفسیر این آیه می
در قبر و حیات دوم در قیامت است. حیات اول در قبر به خاطر سوال نکرین است. ولی 

ست، دنیا نیگوید حیات در قبر برای سوال و جواب مانند حیات مظهری در رد این نظر می
اگر چنین باشد باید عذاب قبر نیز برای کفار وجود داشته باشد، ولی این نظر درست نیست 

 -آید حال آن که چنین نیستچون با مرگ کفار در قبر در عذاب کفار انقطاع به وجود می
ص 3ش، 1322ٍ. دکتروهبه،267ص 12. طنطاوی، بی تا، 247ٍ، ص 8ق، 1412ٍ)مظهری،

ش، آیه 1356. طبری، 254ص4. ابن بشیر، بی تا، 494ٍص  8ق، 1404ٍ. سیوطی، 2263
 (  21ص 17سوره غافر. سراٍ الدین، بی تا، 11ٍ

اما تحلیل و تفسیر ایشان در این مورد که گفته است: اماته به خلق موت  نیز به کار 
رود یک ادعای است که جز ایشان کسی دیگرمطرح نکرده و از طرفی این یک می

وی است نیاز به سند دارد که ایشان مرجع نداده که کدام اهل لغت این چنین استعمال لغ
که زنده شدن برای سوال قبر حیات مانند کند. اما نظر ایشان در بارة ایناستعمال می

حیات دنیا نیست، باز یک ادعای جدید است که نیاز به دلیل دارد که باید ثابت شود؛. اما 
حیات دنیا داشته باشد باید عذاب قبر وجود داشته باشد، با که گفت اگر حیات مانند این

ن نا آید که ایفرض وجود عذاب قبر با مرگ کفار  در قبر انقطاع در عذاب کفار پیش می
قرآن عذاب و  (46)سوره غافر/: از آیات زیاد درست است. باز نظر متینی نیست، زیرا اولا
.» «النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَهْا غُدوًُّا وَ عَشِیًّا»شود می حیات اقوام و گروهای متعدد در قبر استفاده

ثانیا: اگر وجود مرگ کفار در قبر نادرست باشد از آن جهت « بَلْ أَحْیاءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ یُرزَْقُون
گان غیر سورة زمر که از مرگ همه 68شود، پس از آیه که سبب انقطاع عذاب آن ها می

فَصعَقَِ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ » دهد چه جواب خواهد داد: خبر میاز خدا و مایشاء آن 
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میرد، از اطلاق این آیه استفاده با نفخ صور اول همگان می (67)سوره زمر/«فیِ الْأَرْض
 شوند.می میرند و دوباره زندهشود که حتی زندگان قبر نیز میمی

یکی مرگ از دنیا است و دیگری  دیدگاه دیگر این است که منظور از دو مرگ: .2
مرگ از برزخ است. منظور از دو حیات: یکی حیات در قبر برای جواب نکرین است و 

)ابن حیات دوم در قیامت است از مفسرین تابعی سدی قایل به این قول است

 .   (572ض 1ش، 1383ٍ. خظیب، 117ص  5ق، 1419ٍعجیبه،

است که خداوند از انسان پیمان ایمان به منظور از  مرگ اول عالم ذر و صلب پدر  .3
خود و به رسولش گرفت، مرگ دوم همان مرگ از دنیاست. منظور از حیات اول حیات 

، ص 5ش، 1382ٍ)ملاحویش؛ ،در دنیاست و منظور از حیات دوم حیات در قیامت است

572). 

ز منظور از مرگ اول مرگ از دنیاست و مرگ دوم توسط نفخ صور است. منظور ا.4 
 (258، ص 2ق، 1419ٍ) شیخ علوان، حیات اول در قبر و حیات دوم در نفخ صور دوم است

 آید، در بین مفسرینکه از اختلاف نظرات فوق بدست میدر تفسیر این آیه چنان
سنت وحدت نظر وجود ندارد. از بین این نظرات نظر اول طرفداران زیادی دارد و اهل

ورة بقره از دو مرگ و دو حیات سخن گفته شده س 28علتش هم این است که در آیه 
است. به خاطر ایجاد تطابق بین بیان این دو آیه اکثریت این مفسرین بر این نظر معتقد 
شده اند ولی این نظر با جود نظرات دیگر با اشکلاتی مواجه است و نظر مورد قبول و 

 معتمد نیست.

ده که تفسیر مانده و کسی پیدا نشسنت بدون در نتیجه این آیه در بین مفسرین اهل
تفسیری را ارائه کند که از این اشکالات مبرا باشد. در ذیل به تفسیر این آیه از نظر 

 شویم. درخواهیم یافت که از نظر ایشان نیز از این آیه تفسیریمفسرین شیعه نیز آشنا می
 ارائه نشده که بی اشکال باشد.

 دیدگاه مفسرین شیعه
ین است که این آیه اشاره به رجعت دارد. سید عبدالحسین طیب یک دیدگاه ا .1

باقاطعیت تمام وجوه مطرح شده در تفسیر این آیه را بدان گونه که در میان مفسرین 
گوید: همة این تفاسیر تفسیر به رأی و سنت گذشت انکار کرده، بدین عبارت میاهل

 که در عقیده شیعه مطرح تخرص به غیب است، حقیقت این است که این آیه به رجعت
ش، 1378) طیب،است اشاره دارد، به دلیل روایتی که از امام صادق )ع( رسیده است    

 (.358ص11ٍ
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اره گوید: این آیه اشسید هاشم بحرانی در البرهان  به استناد روایتی از امام صادق می
 ( 749ص 4) بحرانی،بی تا، ٍگردند  به رجعت قومی دارد که بعد از مرگ برمی

شیخ طوسی در التبیان بعد از بیان تعدادی از نظراتی که در مورد این آیه مطرح است 
سنت ملاحظه نمودیم. با آن تبحر علمی و فقاهتی که و ما در میان دیدگاه مفسرین اهل

گوید: دلیلی نیست که یکی از این دیدگاها را تأید کند و دارد اظهار تحیر نموده می
. در حقیقت امر، سخن ایشان در مورد (60ص  9ش، ٍ 1384) طوسی،  قاطعانه ثابت نماید

این آیه سخن دقیقی است. که بدون اغراق باید گفت این آیه از آیاتی است که تا هنوز 
که در زمان شیخ طوسی از نظر ایشان این آیه بدون تفسیر مانده تفسیر نشده است. چنان

را در مورد این آیه بیان داشته ایشان  بوده و تنها کسی که از میان مفسرین واقعیت
باشد، در حال حاضر نیز با مرور و گذری در میان دیدگاهای موجود و مطرح درمیان می

مفسرین، باید همین سخن را گفت چون در این مقاله  ثابت خواهد شد  که هیچ کدام از 
آیه ش ایناد خویکه به اعتقرسد. به ویژه نظر کسانیاین نظرات بدون اشکال به نظر نمی

دانند، زیرا چنین توقفی در این مورد از شخصی مانند شیخ طوسی را به رجعت مرتبط می
که خود یک عالم رجالی است دلالت دارد که روایات وارده در این مورد روایات موثق و 
متعمد نیست. ما نیز اگر امکان داشت این حدیث را بررسی سندی خواهم نمود  تا معلوم 

 داند یانه.آیا واقعا امام صادق این آیه را به رجعت مرتبط می شود که

فیض کاشانی معتقد است که این آیه به رجعت اشاره دارد. در مورد دو مرگ و زندگی 
گوید: شاید این دو مرگ و حیات در خود رجعت واقع شود و یا حیات و ممات در می

) فیض این دو بار کامل شود رجعت یک بار باشد اما به اضافة حیات و ممات در قبر

.( علامه شبر با تردید این آیه را به رجعت مرتبط دانسته است، 336ص  4ق، 1415ٍکاشانی، 
گوید: این موت یا از دنیا و از رجعت است و یا از دنیا و از برزخ است، همچنان مراحل حیات. می

 .(.44) علامه شبر، بی تا، ص 

فیض کاشانی چنین محاسبه کردن واقعا به دور از شخض فهیم و ژرف اندیش مانند  
است، زیرا حیات و ممات در دنیا و حیات در قیامت که از مصادیق مهم و اکمل حیات و 

گذرد و نادیده گرفتن این ها بدون دلیل صریح و محکم بی ممات است که بر انسان می
 تواند به حیث یک نظر علمی و تفسیری بپذیرد.انصافی است و کسی نمی

شیخ مفید نیز با آن شهرت و علمیت والایی که دارد این آیه را مثبت مسألة رجعت 
داند. گرچند در نقد دیدگاهای دیگران چه از مخالف  و چه از موافق ادلة محکم و می

کند. مثلا در رد دیدگاه معروف عامه) برخی از علما اندیشمند معاصرشیعه متقن را اراد می
فسیر کاشف و مبین و سید محمد شیرازی  در تفسیر تبیین القرآن امثال جواد مغنیه در ت
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باشد. محمد هویدی بغدادی در همین سوره نیز بر این دیدگاه معتقد می 11ذیل آیه 
دانند، از پیام میسوره بقره هم 28تفسیر المعین همین نظر را دارد(. که این آیه را به آیة 

ی گوید در میان عرب چنین استعمالکند و میاده میهمان تنافی کلمة ) اماته واموات( استف
که اماته و میت را مرادف به کار گیرد وجود ندارد. در رد دیدگاه معروف بین شیعه که از 

گوید: این دیدگاه نیز باطل است کند میاین آیه حیات در قبر و ممات آن را اثبات می
ن ت که کفار با از دست دادن آزیرا حیات در قبر برای سؤالات برزخی جهت تکلیف نیس

احساس ندامت کند ولی حیات در رجعت به خاطر تکلیف است و از دست دادن آن و 
 (.393ق، ص 1424)شیخ مفید،شودکوتاهی آنان باعث ندامت آنها  در قیامت می

با این وجود نظر خود  شیخ مفید نیز خالی از اشکال نیست. زیرا با آنکه نظرات دیگران 
شده و با ادلة قوی رد کرده ولی خودش در مورد مسألة حیات در دنیا با ضمیمة را متوجه 

ظر باشد نشود که این مخالف نص این آیه میحیات در رجعت و قیامت سه تا حیات می
که علامة طباطبائی و ناصر باشد. چناننداده و موضع ایشان از این جهت مسکوت می

 واب داده اند. مکارم شیرازی از این اشکال در جایش ج

دیدگاه دیگر این است که این آیه اشاره به حیات در قبر دارد. مفسر بزرگ علامه  .2
طباطبائی که در جامعیت علوم منقول و معقول فرید زمانش بود، این آیه را ناظر به حیات 

شمارد: در قیامت کفار که در جهنم برزخی دانسته و تعدد اماته و احیا را این گونه برمی
اند بدلیل حصول یقین به معاد و ماجرای آن به این مراحل  احیا و اماته اشاره حبوسم

اته از : امکند که مراد شان از دو اماتهکنند و از خداوند در خواست بازگشت به دنیا میمی
دنیا و اماته از برزخ و مراد شان از دو احیا: احیا در برزخ و احیا در قیامت است. اما اینکه 

حیات در دنیا منظور کفار نیست و اگر باشد که سه حیات و دو اماته مطرح خواهد چرا 
بود، از طرفی هم اگر مراد کفار شمارش حیات و ممات باشد که بر آن ها گذشته است، 

د: گویها باشد. در جواب از این اشکال میای آنقطعا باید حیات در دنیا نیز مورد اشاره
ها گذشته، نیست، در قدم دوم مارش حیات و مماتی که بر آنمنظور کفار در قدم اول ش

 ها نسبت به معاد دخالت داشتهمنظور آن ها بیان احیا و اماتة است که در حصول یقین آن
باشد و این دخالت در حیات دنیا نسبت به یقین آنها هیچ نقشی ندارد. بدین دلیل که 

اطبایی، ) طبشدندمعتقد نبوده و منکر می کفار در دنیا زنده بود ولی در عین حال به معاد

 .(479-476، ص17ش، 1374ٍ

علامه با این تحلیل تمام احتمالات دیگری را که در بخش دیدگاه مفسرین اهل 
 سنت بیان کردیم، رد کرده و هیچ کدام را موجه نمی داند.
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أله مسکه در شماره اول از دیدگاه مفسرین شیعه اشاره شد این آیه را ناظر به چنان
دانند، اشکالاتی به دیدگاه علامه از این جهت وارد است؛ با این وجود ایشان رجعت می

 به این دیدگاه نپرداخته و کدام جواب از این دیدگاه نداده است.

شود که دیدگاه ایشان مدلل به دو دلیل است، دلیل اولی از سخنان علامه استفاده می
و اصرار دارد که منظور از حیات اول حتما حیات کند که ایشان در تأید نظرش مطرح می

در برزخ است و گرنه اماته دوم موضوعیت نداشت چون هریک از احیا و اماته مسبوق به 
ن توانیم که قبلش حیاتی باشد و ایخلافش است یعنی زمانی ما اماته دومی را تصور می

 حیات همان حیات در برزخ هست. 

ح است این است که اگر دلیل ایشان صرف تصحیح که بر این استدلال مطراشکالی
تصور اماته دوم باشد این اماته در رجعت که از مسلمات عقیدة شیعه است وجود دارد 

شود، گونه ضرورتی به پذیرفتن حیات برزخی برای تصحیح مفاد این آیه احساس نمیهیچ
رجعت  با اتکا به مسألهبنابر این استدلال، اگر ما منکر حیات برزخی شویم و مفاد آیه را 

تصحیح کنیم کدام اعتراضی وارد نخواهد شد. مگر اینکه برای اثبات حیات برزخی از 
دیگر آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنیم که این مسأله سودی به 

ند، کموضع علامه ندارد چون که ایشان حیات برزخی را از ادله برون از خود آیه اثبات نمی
 کند و دلیلی دیگری را مبنی بر اثبات حیاتبلکه از خود آیه برای اثبات آن  استفاده می

که ما با استشهاد از مسألة رجعت مفاد آیه را تصحیح شود، در حالیبرزخی متذکر نمی
 ی وجود ندارد. گونه التزام به این ملازمه نداریم بلکه اصلا ملازمهکردیم و هیچ

در تأیید نظرش این است که این آیه اشاره به حیات و مماتی دارد دلیل دوم علامه 
که شود، خود حیات دنیوی موضوعیت ندارد بدلیل اینکه بعد از حیات در دنیا شروع می

مراد کفار حیات و مماتی است که در حصول یقین شان نسبت به معاد اثر گذار باشد، 
به معاد نداشته چون کفار در دنیا از حیات دنیوی چنین اثری را در عقیده کفار نسبت 

 حیات دنیوی برخور دار بودند در عین حال منکر معاد هم بودند.

اشکال استدلال علامه این است که اگر منظور کفار حیات و مماتی باشد که در 
ها نسبت به معاد دخالت داشته باشد، در نتیجة این استدلال حیات دنیوی حصول یقین آن
که چنین مدخلیتی در حصول یقین آن ها نسبت به معاد شود چرا می نادیده انگاشته

که درمسأله رجعت مطرح است نیز منظور کفار واقع گردد ندارد؛ پس باید حیات و مماتی
چون براساس این استدلال، صلاحیت مطرح شده از طرف علامه در حیات و ممات 

دهد نیز وجود دارد جعت رخ میمطرح شده در آیه مورد بحث، در حیات و مماتی که در ر
و پذیرفتن حیات برزخی که  گونه ردی معقول نیست. با التزام به چنین ملازمهو هیچ
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ازقطعیات عقیده شیعه است پس باید کفار اعتراف به سه اماته و سه احیا می کردند نه 
 به دو احیا و دو اماته.

 وجیهات که در مورد مطالباین واضح نیست که علامه با وجود متذکر شدن به تمام ت
 «از این آیه بر رجعت نیز استدلال شده»این آیه وجود دارد چرا متذکر این توجیه که 

نشده است. علت چه بوده برای ما مجهول مانده. به هر صورت دیدگاه علامه در مورد 
 این آیه از نظر ما مردود است.

ده از این آیه رجعت فهمی در اخیر این نکته قابل ذکر است که ما معتقد نیستم که
 شود بر اثبات مسأله رجعت استدلالشود، بلکه عقیده ما این است که از این آیه نمیمی

که از این آیه بر موضوع رجعت استدلال کرد، اشکالات مطرح شده بر دیدگاه کسانی
که ما نظر علامه را مردود شمردیم بر اساس اصل کرده در جای خود بیان شد. اما این

سأله رجعت می باشد که از قطعیات و مسلمات عقیدة ماست، چون نحوة استدلال م
باشد که با پذیرفتن اصل عقیده به رجعت قابل نقد و رد علامه بر موضوع بگونة می

 باشد. می

مکارم شیرازی از بین دیدگاه های مطرح شده در مورد این آیه سه دیدگاه را مطرح 
دیدگاهی را که مرحوم علامه اختیار نموده پذیرفته است،  کرده. و ازبین این سه دیدگاه،

در تأید نظرش نیز به همان دلیل که علامه تمسک کرده تمسک نموده؛ با این تفاوت 
 که ایشان بر اثبات حیات برزخی از دلایل برونی نیز استفاده نموده: 

 )آل«رَبِّهِمْ یُرزَْقُون بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ» خورندشهدا در برزخ نزد پروردگار خویش رزق می .1

  (.169عمران/

  »سوزندطاغیان و سرکشان همچون آل فرعون صبحگاهان و شام گاهان در آتش می .2
 (.46سوره غافر/«)النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْها غُدوًُّا وَ عَشِیا

وَ  فَصعَقَِ مَنْ فیِ السَّماواتِ» فرماید:سوره زمر که می 68در ادامه با استناد به آیه  .3
افزاید که ما دو مرگ داریم یک مرگ جسمانی که در آخر عمر می« مَنْ فیِ الْأرَْض

از این دنیاست، دو مرگ برزخی که در آخر این جهان است که با نفخ سور اول همه 
، 20ش، 1374ٍ)مکارم شیرازی،شود به جز خدا و آنچه را خداوند بخواهدهلاک می

بر نقد هایی که در مورد نظر علامه بیان شد؛ . اشکالی بر نظر ایشان علاوه (44ص
این نقد وارد است: که ایشان مرگ را به مرگ جسمانی و روحانی تقسیم نموده، بر 

 مانند.مبنای این تقسیم خیلی از موجودات از مرگ برزخی محروم می
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ی موجودات عالم ی نفخ صور اول، این گونه نیست که همهبدین شرح : در هنگامه
باشد و با حیات برزخی ادامه حیات دهند که تا بنا بر نظر استاد مکارم از زیر در برزخ 

ی مرگ برزخی واقع گردد. چرخ مرگ جسمانی گذشته باشند و با نفخ صور در دم چرخه
بلکه این گونه خواهد بود که خیلی از موجودات عالم با همین حیات و همین جسم در 

چنانکه خود ایشان در تفسیر همین آیه بدان اشاره همین دنیا در حال زندگی خواهد بود؛ 
اما نفخه اول چنان غافلگیرانه است که گروه زیادى از مردم مشغول کسب و »  نموده

کار و مخاصمه و جدال بر سر اموال و خرید و فروشند که صیحه نخستین واقع 
زه در کام در نتیجه با نفخ صور اول  تا (.541،ص 19ش، 1374ٍ)مکارم شیرازی،«شودمى

شود، هنگام نفخ صور دوم وارد حیات اخروی شده و از حیات و مرگ جسمانی گرفتار می
مرگ برزخی برای موجودات که با نفخ صور اول تازه از حیات جسمانی محروم شده 
خبرنیست، در نتیجه برای این موجودات دو حیات و ممات متصور نیست مگر اینکه با 

یان آن دو نفخ صور فاصله وجود دارد که این مرگ و حیات دلایل دیگر اثبات شود که م
بین دو نفخ عطف « ثم»سورة زمر که با کلمه  68افتد، چنانکه ظاهر آیه برزخی اتفاق می

 کرده به این فاصله اشاره دارد. 

گوید: از خود قرآن چیزی استفاده استاد مکارم در مورد فاصله بین این دو نفخ می
شود. که برای عطف دو چیز با فاصله است، فاصله استفاده می« ثم»مه شود تنها از کلنمی

اند. اما معیار این چهل سال اما در بعض روایات اندازه این فاصله را چهل سال بیان کرده
)مکارم کدام سال است) یعنی با معیار دنیا ویا با معیار آخرت( باز معلوم نیست

جود فاصله بین این دو نفخ را با فاصلة که . پس اگر ما و(542، ص 19، 1374ٍشیرازی،
در روایت مطرح شده بپذیریم این اشکال وارد نخواهد بود. اما از ظاهر خود آیه از چنان 

 شود.ی که دو حیات و مرگ برزخی واقع شود استفاده نمیفاصله

از بین نظراتی که در باره مطالب این آیه مطرح است، این نظر نزدیک به واقع و 
 28رسد: منظور از این دو اماته و احیا همان مطالب مطرح شده در آیه به نظر می حقیقت

سورة بقره هم از یک جریان فراگیر وهمگانی  28که آیه خاطریباشد. بهسورة بقره می
چنان از یک جریان فراگیر و کلی خبر سوره غافر هم 11دارد و این آیة پرده بر می

ی تنافی بین این دو آیه مطرح است همان تعبیر یث نقطهدهد. تنها اشکالی که به حمی
باشد، در حقیقت این اشکال در پذیرفتن این نظر در این دو آیه می« اماته» و « اموات» 

نسبت به اشکالات دیگر که در مورد باقی دیدگاهای مطرح شده، تالی فاسدش کم تر 
 است.

 یعنی منظور از این دو احیا و اماتهچون اگر از این آیه به حیات برزخی استدلال کنیم 
 شود ) حیاتحیات و مماتی باشد که بعد از حیات دنیا شروع و با مرگ از دنیا آغاز می
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دنیوی منظور نیست و لی مرگ از دنیا منظور است( با دلایلی که علامه طباطبایی و 
که ان، چنگردمکارم شیرازی بیان کردند از یک طرف با مسأله رجعت در تنافی قرار می

محل نزاع در گذشته مفصل مورد بحث واقع شد، از طرف دیگر خود مسألة حیات و 
 ممات برزخی مورد بحث و مناقشه قرار دارد.

 در مورد حیات برزخی از این مطالب استدلال شده: 

 خورند. شهدا زنده اند و نزد خدای خود رزق می .1

 شود.یبر طاغوتیان مانند آل فرعون صبح و شب آتش عرضه م .2

 انبیاء و ائمه زنده اند جواب سلام مارا میدهند. .3

 بر ممات برزخی از این مطالب استدلال شده:

شود به شود همه موجودات آسمانی و زمینی مدهوش میوقتی در صور دمیده می .1
شود همه زنده شده و جز آنان که خدا خواسته باشد، سپس بار دوم در صور دمیده می

 (68زمر/ )سورهکنندنگاه می

شود گرفتن روح  از جسد است. در استفاده می« وفات»مرگ چنان که از خود کلمه 
روح که برق   سوره زمر(68، زیل آیه 17ش، 1374ٍ) طباطبایی،نتیجه بدن مرده، نه روح

ماشین بدن بود قطح شده یعنی ماشن بی برق شده نه اینکه برق بی برق شده باشد. 
و برگشت روح به کالبد جسد نیست؛ بلکه وقتی روح از پس در برزخ حیات مجدد جسم 

کند و جسد در گور یا طعمه کرم شود باقی است و مراحل برزخی را طی میبدن جدا می
که شود و یا سالم است ولی بی روح مانند اجساد شهدا و صالحان. یعنی حیاتیو خاک می

توانیم یکی از د، پس نمیمانند حیات اخروی و حیات در رجعت است در برزخ وجود ندار
گوید مراحل حیات را حیات در برزخ بدانیم. بلکه طبق تقسیم بندیی مکارم شیرازی که می

میریم و یک مرگ برزخی ما یک مرگ جسمانی داریم که  با آن در آخر عمر دنیوی می
 (.44،ص 20ش، 1374ٍ)مکارم شیرازی، میریمداریم که با آن در آخر عمر جهان می

یل بر این است که ما در برزخ حیات مجدد  نداریم اگر هم حیاتی است همان خود دل
که در آن جا زنده شده باشد چون باشد نه اینروح جداشده از جسد در آن جا زنده می

روح که نمرده تا دو باره زنده شود، به فرمودة علامه طباطبائی احیا و اماته از مقولة است 
ی باشد شود که مردهیعنی زنده کردن در جای گفته میکه مسبوق به خلافش می باشد 

ی باشد؛ اما در مورد روح جدا شده از کند که در آن جا زندهو میراندن در جای صدق می
توانیم یکی از مراحل احیا را احیای در برزخ بدن چنین چیزی متصور نیست. پس نمی

 قالب روح و نه جسم. بدانیم بلکه حیات برزخی ادامه حیات دنیوی است. اما در 
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مقداری در باره حیات برزخی سخن گفته شد، از این به بعد در باره مماتی در برزخ 
ی است گوید یکی از مراحل اماته، اماتهشود. اینکه مکارم شیرازی میفتح باب سخن می

میرد حتی ارواح افتد، با آن نفخ همگان میکه در آخر عمر جهان به نفخ صور اتفاق می
من  فصعق» که بیان موجود در برزخ، نظر ناتمام بلکه بدور از واقعیت است. به خاطری

اولا: به احتمال قوی شامل عالم ارواح نشود چون از « فی السموات و من فی الارض
شود که خطاب این آیه مربوط عالم دنیا است و عالم برزخ عالم ظاهر آیه استفاده می

به خاطر تمایز موضوعی این دو عالم، عالم ارواح  نه  جدای از این دنیاست در نتیجه
 شود.می« من فی السموات »شود و نه شامل می« من فی الارض»شامل 

بر فرض شمولیت این بیان قرآنی بر عالم ارواح، یکی از ادله عقلی مهم اثبات معاد 
 شود.باشد، به بطلان مواجه میکه همان تجرد روح و بقای همیشگی آن می

علوم طبیعی از نظر دانشمندان فیزیولوژی به اثبات رسیده که به هر حرکتی که در 
ن سوزد به همیتر و بیشتر میشود یک سلول و یا کمروی اعضای بدن انسان وارد می
شود، در عین های بدن انسان کاملا عوض و تبدیل میروال تا هفت سال، تمام سلول

من همان آدمی هستم که در فلان تاریخ  حال هم مردم و هم خودش اقرار میکند که
 متولد شدم. 

در صورتی که کدام جرمی از جرایم را مثلا در سن بیست سالگی مرتکب شده باشد 
که چنین و در سن هفتاد سالگی دستگیر شود، تمام دستگاهای عدلی وقضائی دنیا با این

محاکم ذی صلاح  تغیرات فاحش در سلول اعضایی این آدم به وجود آمده، باز مردم و
 پندارند. لذ دست به محاکمة آن خواهند زد.آن را همان مجرم واقعی می

علت این همانی در این میان چیست؟ فلاسفه و علمای بدن شناس از این مطلب به 
، در نمایندتجرد روح و جاودانگی آن استدلال کرده و بقایی روح را بعد از مرگ اثبات می

د. از این نمایه اثبات معاد و امکان عالم رستاخیز استدلال مینتیجه از چنین فرایندی ب
را شامل عالم ارواح بدانیم « فصعق من فی السموات و من فی الارض»جهت اگر ما 

یعنی روح نیز در اثر نفخ مهیب بمیرند مسألة جاودانگی روح و اثبات معاد از این طرق 
ش. شریعتی 1387ی، ش. مکارم شیراز1389) مصباح یزدی، زیر سؤال میرود

 .(.40-34ش، ص 1370سبزواری،

شودـ  بین مضاف بر این ـ اگر فرض شود که این بیان شامل عالم ارواح نیز می
ست ی معتقد اشود یانه، عدهشامل روح هم می« فصعق» متکلمین بحث است که کلمه 
نفس  نشود به دلیل بیان کل نفس ذائقه الموت و روح هماکه فصعق شامل روح نیز می

 میرد.است پس روح نیز می
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شود؛ بلکه نهایتا روح مدهوش ی معتقد است که فصعق شامل مرگ روح نمی. عده
،ذیل 20ش، 1374ٍ)مکارم شیرازی،شود چنانکه یکی از معانی صعق مدهوشی استمی

. اما تعبیر کل نفس ذائقه الموت به همان مرگ جسمانی حمل شود سوره زمر( 68آیه
صحیح خواهد بود. لذا بدین بیان لزومی ندارد که ما معتقد شویم که  مصداقش کامل و

سوره زمر نیز وجود داشته باشد. نظر صواب این نظر  68مرگ برزخی به متقضای آیه 
. پس مرگ برزخی وجود ندارد و حیات برزخی ( 58) ابن قیم، بی تا، ص دوم خواهد بود

 قد شویم مستلزم چنان استحاله که ذکرمعنی ندارد. یعنی اینکه اگر مرگ برزخی را معت
شود. حیات برزخی چون مردن نسبت به روح وجود ندارد  حیات برزخی معنی و شد می

 کند پس فرض حیات برزخی بی معنی است. مفهوم عرفی و لغوی را افاده نمی

بر فرض که از اشکالات گذشته به یک نحوی از انحا جواب داده شود. از این اشکال 
که معتقد است از این آیه حیات و ممات برزخی ه جواب متصور نیست: کسانیگونهیچ

سوره زمر که  68قابل استفاده است با آن دلایل که ذکر شد، باید بداند که از مفاد آیه 
ر شود آن اینکه: اگبه دو نفخ صور اشاره دارد، اشکال عمده و اساسی بر این نظر وارد می

وات فصعق من فی السم» صور اول توجیه کنیم که با جمله ما مرگ برزخی را با آن نفخ 
میرند، در نتیجه دو حیات وممات )به علاوه حیات قیامت ارواح نیز می« و من فی الارض

آید. این فرض تنها نسبت به ارواح که قبل از نفخ صور وارد و مرگ از دنیا( بدست می
که با نفخ صور اول تازه از کسانیاند صادق است؛ اما نسبت به عالم ارواح و برزخ شده

ض کند زیرا با فرحیات جسمانی قالب تهی کرده، مرگ برزخی مفهوم و معنی پیدا نمی
فاصله بین این دو نفخ با یک تسامح و اغماض حیات برزخی قابل تصور است. اما مرگ 

خ فبرزخی دلیلی ندارد که وجود داشته باشد؛ چون مرگ برزخی برای ارواح که قبل از ن
مند صور به دیگر اسباب از مرگ جسمانی بهرمند شده با نفخ صور اول از مرگ دوم بهره

که تازه با نفخ صور اول مرده دیگر خطاب و بیان وجود ندارد شود ولی ارواح کسانیمی
که بعد از نفخ صور اول و با فرض که مرگ برزخی را برای آنان توجیه کند به خاطری

شود حیاتی که حیات دوم و آخری و نفخ، نفخ صور دوم محقق میوجود فاصله بین این د
رای دهد و بآید، پس در نتیجه بیان این آیه کلیت خود را از دست میاست به وجود می

 که از دنیا با نفخ صور اول مرده یک حیات و مرگ مفروض است نه بیشتر.کسانی

 سخن آخر 
غافر مطرح شد، نظر کسانی که این  سورة11ی نظراتی که در بارة آیة از میان همه

د، چون رسکنند نزدیک به واقع به نظر میسوره بقره تفسیر می 28آیه را مطابق مفاد آیه 



 

 

ی 
ص

ص
تخ

مه 
لنا

ص
دوف

«
شه

دی
ان

نی
رآ

ی ق
ها

 /»
ل 

سا
جپن

ن 
ستا

زم
 و 

ییز
 پا

م/
13

97
 

150 

ل مطرح شود نسبت به فساد واشکاپیامد منفی و فساد دیدگاه که از دیگر نظرات ناشی می
 شده بر این دیدگاه خیلی بیشتر خواهد بود.

گوید: مراد یا دو میراندن و زنده کردن است یا دو می علامه طبرسی با یک تردید
توان بین مفاد این آیه با آیة مرگ و زندگی است، اگر دو مرگ و زندگی باشد پس می

. از این (409، ص5ش، 1356ٍ)علامه طبرسی،سوره بقره تطابق و تفاهم ایجاد کرد 28
در این  «اماته» ر تعبیرآید که با اندک اغماض از بعض اشکالات نظینظر ایشان بر می

پیام دانست. علامه طبرسی شود این دو آیه را همسوره بقره می 28در آیه « اموات» آیه و 
در جای دیگر در این مورد سه دیدگاه را نقل میکند و از خود نظری ندارد و هیچ کدام از 

ش، 1377سی، ) طبراین دیدگاها را نیز تآیید نکرده. به نوع در این مورد توقف کرده است

 ..(241ص 21ٍ 

سوره بقره  28در آیه« اموات»مضاف براین، اشکال مطرح شده به خاطر تنافی کلمه 
. سوره 58-59باشد: در آیه سوره غافر قابل توجیه نیز می 11درآیه « اماته»و کلمه 

شود در آن جا از زبان بهشتیان حکایت اماته استفاده می« میت و موت» صافات از کلمه 
میریم یا دیگر از مردگان نیستیم) ما را دیگر گویند: آیا ما دیگر نمید که آنان میدار
 أَ فَما» جا منتقل شدیم.مان که مارا میراند و به اینمیرانند( مگر همان مردن اولنمی

شود تنافی موجود از این جهت می« وَ ما نَحنُْ بمُِعَذَّبِینَ إلِاَّ موَْتَتَنَا الْأوُلى -نَحْنُ بِمَیِّتِینَ 
میت  تواند به معنیدر بین این دو آیه را به نحوی توجیه کرد: یا بگوییم این اماته می

در این جا « اماته» سوره بقره است اما کلمه 28باشد یا بگوییم که هدف همان بیان آیه 
در  یعهاز بین مفسرین ش -از باب تغلیب به حالت دوم )یعنی اماته از دنیا( استعمال شده، 

سوره  11ق، ذیل آیه 1422)حسینی شیرازی، التبیین القرآن به این نظر متمایل شده است

ولی مفسرین سنی اکثریت به  ( سوره غافر 11ذیل آیه  12غافر. خاجوی و رضای، بی تا، ٍ
آیه تا هنوز  . و یا همة این نظرات را عقیم فرض کرده بگوییم این-این نظر معتقد اند
خلاصه با این همه مناقشاتی که در باره این آیه مطرح است، هیچ  تفسیر نشده است.

غه رسد، لذا این مطلب مبالکدامی از دیدگاهای مفسرین بی اشکال و نقص به نظر نمی
 نخواهد بود، اگر گفته شود این آیه تا هنوز تفسیر درست پیدا نکرده است.

 نتیجه و جمع بندی
 باشد:به شرح ذیل می که از این مقاله  به دست آمدهنتایجی

در مورد این آیه از طرف مفسرین اهل سنت بیش از پنج نظر مطرح شده که  .1
کنند. از بین این نظریات نظری که این آیه با آیه بیست هرکدامش همدیگر را رد می

 مضمون میداند قائل بیشتری دارد.و هشت سوره بقره هم
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رح است که این دو نظر در تقابل از طرف مفسرین شیعه دو نظر در مورد این آیه مط .2
شود به هم قرار دارد و از طرفی هم هر دو نظر به اشکالاتی مواجه است که نمی

 حیث نظر معتبر پذیرفت.

با اندک اغماض و تسامح از برخی اشکالات وارده، تفسیری که این آیه را با آیه  .3
 گ از دنیا وبیست و هشت سوره بقره ) مرگ قبل از حیات دنیا، حیات دنیوی، مر

 رسد.حیات در آخرت ( هم پیام میداند نزدیک به واقع به نظر می

این آیه از جمله آیاتی است که تا به حال در موردش نظر متقن و بی اشکال بیان  .4
نشده. گرچند آیاتی که در موردش اختلاف نظر وجود دارد زیاد است؛ اما بدین اندازه 

هم موجود باشد در میان مفسرین شیعه و  نیست چون اگر در مورد آن آیات اختلاف
 سنی است، نه اینکه خود مفسرین فرقین نیز باهم اختلاف داشته باشد. 

 

 

 

 

 و مآخذ: منابع

  ،سهیل لعلوم التنزیلابن جزی شرکت دارالارقم1، جالت شر:   -، نا

 ق.1416بیروت، 

  ،مطبعه مصریه، 1، جاوضح التفاسیرابن خطیب، محمد عبداللطیف ،

 ش.1383ششم، چاپ 

  ،البحر المدید فی تفسییر الررن  المجیدابن عجیبه، احمدبن محمد، 

 ق.1419قاهره،  -، ناشر: دکتر حسن عباس زکی،5ج

  ،قاهره، بی تا. -، دارالفکرالعربیالروحابن قیم 
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  ،دار الکتب 17، جاللباب فی علوم الکتابابو حفص، سراج الدین ،

 ق.1419بیروت، چاپ اول  -العلمیه

 ناشر: داراحیاء 9، جالبرها  فی تفسیرالررن انی، سید هاشم، بحر ،

 بیروت بی تا. -التراث العربی
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 قاهره، بی تا. -العربی
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  ، شر2، جالفواتح الالهیهشیخ علوا صر، چاپ  -، دارالاکابر للن م

 ش.1419اول 
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 ق.1424

  ،دارالعلوم، ناشییر: تبیین الررن شیییرازی حسییینی، سیییدمحمد- 

 ق.1422بیروت، 

 سین، المیزا  ، ج سید محمد باقر 21 با  بای، محمد ح . مترجم: 
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  ،را ، ته -، انشییتارات  وستفسیییر الررن  العمیم بری، ابوجعفر

 ش.1356

  ،سید محمد سیط نطاوی،  سیرالو ، بی تا، 12، جللررن  الکریم التف
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 ش.1378تهرا ،  -اسام
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 ش.1377تهرا ، 
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 ش.1360تهرا ، 
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  ،تهرا ،  -، دارالکتب الاسییامیهتفسیییر کاشییفمغنیه، محمد جواد

 ق.1424

 ا.قم، بی ت -، ناشر: بنیاد بعثتتفسیر مبینحمد جواد، مغنیه، م 
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  ،ناشییر: دارالکتب 20، جتفسیییرنمونهمکارم شیییرازی، ناصییر.

 ش.1374تهرا ،  -الاسامیه

 رادر بدال عانیماحویش، ع یا  الم عه تر5، ج، ب ناشیییر: مطب  -قی، 
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 قم، بی تا. -انتشارات ذوی الرربی

 


